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  هاي كودكان روستايي در آثار مولانا با تاكيد بر ديوان كبير جلوه
  1دكتر قدمعلي سرامي
  2مريم علايي خرايم

  چكيده
روستا و روستائيان از زواياي مختلف ادبي، فرهنگي و ديني در آثار مولانا از اهميت بررسي 

هاي گذشتگان را نسبت به روستائي و زندگي  ها و بينش بسزايي برخوردار است و نگرش
مولوي در بلخ به . گذارد طور خاص به نمايش مي روستائيان به طور عام و كودكان روستايي به 

براي . آمده است ترين شهرهاي بزرگ به حساب مي زمان وي يكي از باشكوه دنيا آمده، بلخ در
. كند فيه و غزليات، شهرگرايي را ستايش و روستانشيني را نكوهش مي ما همين در مثنوي، فيه

  :اي در ديوان كبير، نفس اماره را به كودكي روستائي مانند كرده است در قصيده
اي كودكان روستايي در انديشه مولانا است كـه بـا   ه سوال اصلي اين پژوهش بررسي جلوه

در اين مقالـه، ضـمن بررسـي    . استفاده از روش تحقيق كيفي و تحليل محتوا انجام شده است
هـاي   يافته. نگاه مولانا در اين باب، خواهيم كوشيد دلايل چنين نگرشي را، به بررسي بنشينيم

وي بـه    گيـري انديشـه   ار مولوي، سـمت هاي تكامل افك دهد كه يكي از جنبه تحقيق نشان مي
  .از ديدگاه وي زندگي در روستا مورد پسند نيست. سوي شهر است

  
  .كودك، زندگي روستايي، فرهنگ روستائي، ديوان كبير :كليدي واژگان
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   مقدمه
با دقت در مطاوي و مضامين متنوع و متفاوت آثار مولوي چنين به نظر مي رسد كه وي 

جامعه ارتباط داشته و براي همه صنف ها و گروه هاي جامعه احترام قائل با همه طبقات 
كرده است ولي با اينهمه روستائياني را كه بوده و همه مردم را آن طور كه هستند، قبول مي

به هر حال انديشه . دهد، مورد نكوهش قرار ميورزنديش اند و حرص و طمع ميمحدوداند
ها و روحيات و نظريات مولانا تحت تاثير خصوصيات جامعه اي بوده كه از دوران خردسالي 

جهان بيني مولانا در هر حال معلول «. تا دوره كمال، شخصيت وجودي او را ساخته است
 )  125: 1382دهباشي، (» .سيستم اجتماعي دوران خود بوده است

بلخ برومند، شكفته و شكوفا كه خود يكي از شهرهاي بزرگ و . مولوي زاده ي بلخ است
او افزون بر بلخ در ضمن سفرهاي خود، شهرهايي . مي رود باشكوه دنياي قديم به شمار

به گواهي كتاب هاي . چون دمشق، حلب و بغداد را ديده و با تمام وجود درك كرده است
بغداد تا قونيه و دمشق و حلب از جمله  تاريخي و جغرافيايي كهن، همه اين شهرها از بلخ و

آبادترين و بلندآوازه ترين شهرها و مراكز پويا و زنده فكر و فرهنگ روزگار وي به شمار مي 
در اين فضا بود كه فكر فروزان مولانا مدنيت پويا و پيشرفته زمان را چشيد و از آن به . روند

است و به هاي بزرگ روزگار خويش مي توان گفت او فرزند همه شهر. خوبي برخوردار شد
اين دليل كه به نقش و اهميت شهر در تربيت و گسترش انديشه انسان، نيك آگاه است، گاه 

در واقع يكي از جنبه هاي پويا و پيشرفته انديشه . و بي گاه زبان به ستايش آن مي گشايد
و بستر تكامل شهر، پيشرفته ترين شكل زندگي اجتماعي انسان . مولوي، شهرگرايي اوست

مفهوم فراخواندن به شهر در واقع دعوت به تفكر در ساحتي گسترده . انديشه و فرهنگ است
به همين دليل مولوي در مثنوي، فيه مافيه و نيز در غزليات با شور و شوق از . تر است

كند و هم زمان به نقد نگرش محدود شهرهاي بزرگ نام مي برد و شهرگرايي را ستايش مي
در اين ميان، نگرش مولوي . پردازدو ذهنيت ساده و ابتدايي مردمان جوامع خود مي و بسته

نسبت به كودك روستايي نيز چنانچه در آثارش پيداست، متاثر از نوع نگرشش نسبت به 
. اي برخوردار استكودك در آثار مولوي، از جايگاه ويژه. روستا و فرهنگ روستايي است

كودك روستايي نيز مستثني از اين . اد پاكي و آيينگي استجايگاهي بلند و رفيع كه نم
رغم برخورداري از چنين جايگاهي، به دليل مواجه با بسياري از منتهي علي. قاعده نيست
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ها و محسوسات ناشناخته، از همه امور و مفاهيم، برداشتي صريح و عيني دارد و از واقعيت
در مقاله پيش رو درباره اين . ور مي باشداي صريح و پر شر و شاين جهت، داراي روحيه

  . جنبه از تفكر مولانا بحث و بررسي خواهد شد
  :روستا و روستائي در انديشه مولانا

شهرنشيني در دنياي اسلام و در روزگار پيش از مولوي به اوج شكوفايي خود رسيده 
  :دوران گفته انددرباره شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين . و رواج كامل داشت. بود

مشخصات اقتصادي و اجتماعي دوران شكوفايي فرهنگ اسلامي، گسترش مبادلات 
از اندلس تا سرزمين چين و به ويژه از . تجاري خاصه در آسيا و نيز توسعه شهرنشيني است

. بغداد و آسياي مركزي تا ديار هند و بحرالروم و رود آتل، داد وستد رونق درخشان دارد
دهم و (ي در اين دوران كه تقريبا تا حدود قرون چهارم و پنجم هجري فرهنگ اسلام

ادامه مي يابد، فرهنگ طبقات مختلف شهرنشين است و شاخه هايي چند ) يازدهم ميلادي
. از اين تنه اصلي كه به دست اعراب بدوي پرورده مي شود، از اين قاعده مستثني نيست

سكونت مي گزينند و كشاورزان هم همان گونه  چون شيوخ اعراب بيابانگرد غالبا در شهرها
. كه از شبكه داد و ستد بزرگ خارج اند، در اين حلقه فرهنگي شهرنشينان نيز راه ندارند

اين معارف و ادب شهري در بصره و بغداد و ديگر مراكز بزرگ به مرور نضج مي گيرد و قوام 
عي است، فرهنگي زنده و سرشار مي يابد و چون مبتني بر پايه هاي اجتماعي استوار و وسي

  )534و 533: 1370ستاري، . (از حيات است
در اين شرايط شكفته، مولوي در دامان شهرهاي بزرگ باليد و از مدنيت و فرهنگ 

به همين دليل در مثنوي، فيه مافيه و غزليات از سر . جاري در آنها نوشيد و سيراب شد
شوق و شكفتگي از پايگاه هاي بزرگ فكر و  تكريم به شهرهاي بزرگ مي نگرد و با شور و

فرهنگ زمانه ياد مي كند و هم زمان به نقد نگرش بسته و ذهنيت ساده و ابتدايي مردمان 
  :جوامع خرد مي پردازد

  هله، بر قوس بنه زه، ز كمين گاه برون جه   
  برهان خويش از اين ده، كه تو زان شهر كلاني

  )121: 6، ج1340مولوي، (
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  عقل افزا بوده اي                    ليكن از من عقل و دين بربوده اي اي بخارا
  )220: 2،ج1363مولوي، (

  جمع بايد كرد اجزا را به عشق                  تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق             
  )473:  همان( 

متعلق به  بنابراين از سلطنت باطني كه«. است» تن«و ده، تمثيل » دل«شهر، تمثيل 
دل است به شهر، و از حكومت هاي دنيوي كه متعلقّ به تن و ظواهر است، به ده و روستا 

  )43: 1380تاجديني،(»  .تعبير مي كند
اين نگرش مولانا به روستائيان و گرايش او به شهرنشيني، موجب شد كه پيروانش، روش 

پس از «: مولويه مي نويسدفرانكلين دي لوئيس در مورد اصول طريقت . او را دنبال كنند
افول سلاجقه روم، مولويه روابط و مناسبات خود را با طبقه اشراف و برگزيدگان سنيّ 

  )543: 1383فرانكلين دي، (» .مذهب، حفظ كرد كه البته مغاير خاستگاه روستائي بود
از اواخر قرن شانزدهم و دهم هجري، مولويه از روستا به قصبه و از قصبه به شهر «

  )204: 1366گولپينارلي، (» .كشانده مي شود و در لاك خود فرو مي رود
داستان مرد اعرابي كه به تشويق همسر خويش، شورابه گودال را ارمغان خليفه كرد، از 

نشيني از ديدگاه مولوي نقد و  باديه  هايي است كه در آن نگرش محدود و بسته جمله داستان
ر محيط بسته و محدود را بر ذهن و انديشه انسان مي در اين حكايت تاثي. شود بررسي مي

زن، تلخاب بوي ناك گودال را در سبويي مي ريزد تا مرد آن را به بغداد . توان مشاهده كرد
  : و نزد خليفه ارمغان برد و خليفه به آن آب، روزه بگشايد؛ خليفه اي كه از نگاه زن

  چنين آبش نيايد نادرستگر خزينه اش پر زرست و گوهر است            اين 
  )166: 1363مولوي، (

اين انديشه از . كرد كه آبي بدان گوارايي در شهرها نيست زن عرب چنين تصور مي
مولوي انديشه محدود زن اعرابي را . ناديدگي و تنگي ميدان ديد در خاطر او مي گذشت

  :چنين بيان مي كند
  ونست شيرين چون شكرزن نمي دانست كانجا بر گذر               جوي جيح

  انـت ماهيـي ها و شسـر ز كشتـپ هر چون دريا روان               در ميان ش       
  )121: 1378مولوي، (
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مرد اعرابي، سبوي نمد پيچ را با تمام احتياط دربر مي گيرد و راهي بغداد مي شود و زن 
خواهد كـه سـبوي آب    هم در پشت سر شوهرش، راز و نياز مي كند و به دعا از خداوند مي

  :شان را محافظت كند
  كه نگه دار آب ما را از خسان            يا رب آن گوهر بدان دريا رسان

  )122: همان(
خليفـه تحفـه او را   . يابدمرد سرانجام از باديه به بغداد مي رسد و به درگاه خليفه بار مي

خواهد تا او را از راهـي كـه از كنـاره     مي پذيرد، و سبويش را پر از زر و گوهر مي كند و مي
  :دجله مي گذرد، بازگردانند

  كين سبو پر زر به دست او دهيد             چون كه وا گردد سوي دجله ش بريد
  )122و128: همان( 

و با اين اشاره خليفه بر دنياي بسته و ساده و ابتدايي مرد باديه نشين، روزني بـه سـوي   
  .شهر گشوده مي شود

اين حكايت سخن از نقص تربيت و محدوديت و حقارتي است كه محيط خرد و در    
مجال تاخت و تاز خرد . محدود بر انديشه، روان، عاطفه، آرزو و آرمان آدمي تحميل مي كند

و خيال، آرزو و آرمان انسان محدود و محصور در قبيله، محدود به مرزهاي تنگ و بسته 
قبيله است و بيرون از اين، وي را مجال و جرأت جهش خرد و خيال و آرزوها و آرمان هاي 

مضمون اين حكايت ها يادآور برخي از خاطرات ناصر خسرو در سفرنامه . و جولاني نيست
وي ضمن وصف معيشت آداب و اخلاق و فرهنگ عشيره اي، انديشه محدود و سادگي . است

بيله اي را به خوبي آشكار هاي ق ذهن انسان محصور در باورهاي بلند و نامرئي آداب و سنت
  :مي كند

قومي عرب بودند كه پيران هفتاد ساله مرا حكايت كردند كه در عمر خويش جز شير   
چه در اين باديه ها چيزي نيست الاّ علفي شور كه شتر مي خورد . شتر چيزي نخورده بودند

  )142: 1356ناصر خسرو، . (و ايشان گمان مي بردند كه همه عالم چنان باشد
مولوي محيط محدود و بسته ده را همچون محيط بسته و محدود عشيره موجب بستگي 

براي توضيح بيشتر به نظر مولوي در اين باره . ذهن آدمي و توقف رشد عقلاني وي مي داند
  :توجه به اين حكايت كوتاه از مثنوي نيز سودمند خواهد بود
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از سر و دم آن، . سته استكسي از واعظي مي پرسد، مرغي بر سر باروي شهري نش  
  كدام افضل است؟

  گفت اگر رويش به شهر و دم به ده             روي او از دم او مي دان كه به«
  »ور سوي شهرست دم رويش به ده         خاك آن دم باش و از رويش بجه

  )928: 1378مولوي، (
روستائي و ابتدايي مولانا در انديشه متعالي تر از حيات «پاسخ واعظ نشان مي دهد كه 

» .بوده و چقدر شايستگي مدني داشته و كلا تلقي او از زندگي اجنماعي چگونه بوده است
  )302: 1363 گولپينارلي،(

پاسخ واعظ در واقع بيانگر جايگاه شهر در انديشه مولوي و ديد و داوري وي را در اين 
انسان توجه دارد و از نقش آن وي به تاثير شهر بر سرشت و ذوق و ذائقه . باره بازمي نمايد

در توسعه فكر و كمال بخشيدن به علاقه ها و سليقه هاي انسان آگاه است و نيك مي داند 
كه درنگ روستايي در شهر موجب آن است كه او شيوه اي تازه تر از فرهنگ و معيشت و 

اصله آداب و عادات را تجربه كند و آرام آرام از معيشت و فكر و فرهنگ ساده خويش ف
اين همه را مي توان از حكايت ساده و پر نكته زير كه در فيه ما فيه آمده است . بگيرد

  :استنباط كرد
شهري او را حلوا داد و روستايي به اشتها . روستايي به شهر آمد و ميهمان شهري شد«  

اي شهري من شب و روز به گرز خوردن آموخته بودم، اين ساعت طعم : بخورد آن را، گفت
اكنون هر باري حلوا نخواهم يافتن و آنچه داشتم بر . حلوا چشيدم، لذت گرز از چشمم افتاد

بعد از اين ميل شهر كند، زيرا . ره كنم؟ چون روستايي حلوا چشيددلم سرد شد، چه چا
  )88: 1362مولوي، (»  .شهري دلش را برد، در پي دل ببايد

مولوي كاملا آگاه است و مي داند كه اقامت روستايي در شهر، باعث آن مي شود كه وي 
تدايي خويش فرهنگ و آداب و رسوم جديد را فراگيرد و رفته رفته از فرهنگ ساده و اب

  . فاصله بگيرد
اين نكته نيز گفتني است كه در رابطه بين انسان و شهر، تاكيد اصلي بر توسعه قدرت   

نه فقط نفس زيستن در . دريافت آدمي و بردن سهمي افزون تر از فرهنگ و فرزانگي است
توان  صرف انتقال مكان نيست، بلكه انتقال به حوزه گسترده تري از فرهنگ و انديشه. شهر

وسعت دادن به افق نگرش و . برخوردار شدن از تربيت و آموزشي برتر است كه اهميت دارد
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ايجاد ارتباط پيشرفته تر با مجموعه اي بزرگ تر و بسامان تر از انسان ها از اهداف ديگر 
نگاه قشري و سطحي به شهر، ما را از درك عمق و محتواي فرهنگي و . توجه به شهر است

آبگير و صيادان و «قصه . وم و تنها به پوسته و ظاهر و قشر آن قانع مي كندفكري آن محر
وقتي سايه هولناك صيادان بر آبگير . نيز در موضوع يادشده، قابل بررسي است» سه ماهي
كند كه به حيله از بركه خرد بگريزد و رو سوي  افتد، ماهي زيرك آهنگ آن مي خرد مي

  :ه همين سفارش مي كندمولوي نيز ب. درياي بيكرانه كند
  سوي دريا عزم كن زين آبگير              بحر جو و ترك اين گرداب گير

  )407: 2، ج1363 مولوي،( 
  :كوچ ماهي زيرك از بركه خُرد به سوي درياي فراخ با بياني شورانگيز گزارش مي شود

  رفت آن ماهي ره دريا گرفت                   راه دور و پهنه پهنا گرفت 
  رنج ها بسيار ديد و عاقبت                   رفت آخر سوي امن و عافيت

  )410: 5،ج 1339 مولوي،(
اين داستان افزون بر بازگويي مفاهيم عرفاني ويژه خود، يك بار ديگر تقابل بـين شـهر و   

در اينجا تقابل بين آبگير و دريا بيان و تعبيري ديگر از . ده در انديشه مولوي را بازمي نمايد
او متوجه آبهاي فراخ و بيكران است و آهنگ و . تقابل بين ده و شهر در انديشه مولوي است

  .              ركت به سمت دريا را با شور و شوق ستايش مي كندقصد ح
ديگر داستاني كه در ارتباط با اين جنبه از انديشه مولوي است، داستاني است با عنوان 

در اين داستان شخصيت و منش خواجه اي شهري و خوي . » فريفتن روستايي، شهري را«
خواجه بازرگان با گشاده دستي . استو خصلت مردي روستائي در مقابل هم نهاده شده 

تمام ساليان دراز خانه و خوان خويش بر مرد روستايي مي گشود و او را به حرمت و عزت 
روستايي هر بار ميزبان بخشنده و بزرگوار خود را به اصرار تمام به خانه . تمام مي نواخت

عوت، اين خواهش سرانجام پس از گذر ساليان و تكرار د. خويش در روستا دعوت مي كرد
پس از سفري پر . پذيرفته آمد و مرد شهري با زن و فرزندان عزم ديدار خانه دوست كرد

رنج و شكنج، چون به روستا رسيد و بر در خانه دوست ديرين، چشم در چهره او دوخت، 
ميهمان سال و ماه خود را ديد كه بيگانه وار در او مي نگرد و چنين وا مي نمايد كه او را 

  . ز نديده استهرگ
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در اين داستان نيز شهر، كنايه از عالم غني و آباد الهي است و روستا، كنايه از دنياي «
مرد روستايي تمثيل نفس اماره است كه با وعده ها و سخنان . محدود حسي و مادي

دلنشين، انسان ها را كه فطرتا به عالم روحاني تعلق دارند، به بيغوله ويران ماديات مي كشد 
مرد شهري تمثيل انساني است كه با وسوسه قواي نفس، عالم روحانيت و معنا را ترك مي و 

  )82: 3، ج1378زماني، (» .گويد و راهي ويرانه ها و هلاكت گاههاي مادي مي شود
اين داستان نيز ضمن دربرداشتن همه اشارات عرفاني، در عين حال از تقابل شهر و ده 

در غزليات نيز از شهر و ده به عنوان استعاره هايي . كند ميدر ذهن و انديشه مولوي حكايت 
  :براي بيان مفاهيم عرفاني استفاده شده است

  هله بر قوس بنه ره ز كمينگاه برون جه    برهان خويش از اين ده كه تو زان شهر كلاني
  )121: 1340مولوي، (

مفاهيم عرفاني  سخن اين است كه تعبير شهر و ده در انديشه مولوي ضمن در برداشتن
در چشم و دل مولوي از حرمت و » شهر«بايد . بيانگر ديدگاه هاي اجتماعي او نيز است

انسان «اي براي  حشمتي بلند برخوردار باشد تا اين مفهوم در ذهن وي بدل به استعاره
نگريست، براي  اگر او به ديده حرمت به شعر نمي. شود» عالم غني و آباد الهي«يا » كامل
همچنين . جست ارزشمندترين و محبوب ترين مفاهيم ذهني خويش از آن سود نميبيان 
قدر و ارج باشد تا از آن استعاره اي بپردازد براي  در ذهن و ضمير او مفهومي بي» ده«بايد 

به عبارت ديگر، مفهوم اجتماعي، . »حسي ددنياي محدو«يا » شيخ واصل ناشده«احوال 
مولوي مقدم بر تأويل عرفاني، معنوي و انفسي وي از اين  مادي و آفاقي شهر و ده در ذهن

آن كه رخساري زيبا را به گل همانند مي كند، پيش از آن و در ذهن و . دو تعبير است
  .ضمير خود، زيبا و خوشايند بودن گل را به عنوان اصلي مسلمّ پذيرفته و به آن باور دارد

  :كودك روستايي در ديوان كبير
كودك روستائي را به صراحت   اي در ديوان كبير، ديدگاهش درباره دهمولانا ضمن قصي

  :اعلام مي دارد
  دغلي، لاف زني، سخره كني بس عيارت درون بازار                روستايي بچه اي هس

  ارـــعي تا عطـد ازو از فقـــاننــكه ازو محتسب و مهتر بازار به درد               در فغ    
  دارميو شرميدركشو دمكنكوتهدست         چون بگويند چرا مي كني اين ويراني    
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  ارـون نجــما چــتوبه كردم نتراشم ز ش            من بس كردم: او دو صد عهد كند گويد
  تم بيدارـــكه مرا زخم رسيد از بد و گشعاقل و هشيار شدم            بعد از اين بد نكنم  
  خمر و خمار باهمهو چنگيبخورد با ميايه گرو             ــن ببرد از بر همســر حيباز د 

  ه نزارـز بود گشتــاله تب تيــكه بيكس      د رنجوري      ــن را به كناري فكنــخويشت
  ان و پندارـگمه كه بر او رحم كند او بر كه تا درفكند مسكيني             ــاين هم از مك

  ت بي آزارـي صفـردد صافـي گــصوفبپوشد ارزق             رد ـود قصد كه گيــچون ش
  كه بجوشد دل تو وز تو رود جمله قرار    همه مهر و كرم و خاكي و عشق انگيزي         

  »س پليد مكاّرـت درو نفـوان دغل هس انك صفات بازار            ب عقل توست دـمحتس
  )7و8: 3، ج1336مولوي، (

مدلول اين ابيات چنين است كه مولانا، روستا را معادل غريزه و شهر را برابر با فرهنگ 
آورد و چون در ذهنيت او، تعادلي ميان غريزه و نفس اماره از سوئي و عقل و به شمار مي

فرهنگ از سوئي ديگر برقرار است، به دليل برتري عقل از نفس، شهرنشيني را بر 
. اين واقعيتي است كه در جوامع شهري و روستايي شاهد آنيم. دروستانشيني ترجيح مي ده

در روستا معمولا امكانات رشد همه جانبه به گونه اي كه در شهر براي آدمي فراهم است، 
به همين روي در سراسر جهان شاهد برتري همه سويه جوامع شهري . فراهم نمي تواند بود

قعيت به هيچ وجه نبايد موجب دلگيري اين وا. در قياس با اجتماعات روستائي هستيم
پذيرش اين امر بوده است كه، هميشه همراه باز شدن تمدن در هر نقطه از . روستائيان باشد

مولانا در فكر و عقيده و نگرش . كره زمين، شاهد مهاجرت انبوه روستائيان به شهر بوده ايم
ي تصوير كرده كه همه بازار منفي خود به روستائيان در تمثيلي، نفس را چونان بچه روستاي

از محتسب گرفته تا فقاعي و عطار و مهتر بازار از دست او به دردند و او همه را به مسخره 
از ديدگاه مولانا، كودك روستائي در عين حال كه نماد نفس اماره و شرّ و شور . گرفته است

ز بوده و از و داراي صفات منفي و نامناسب است، مظهر صداقت و صميميت و اخلاص ني
و تمام اين صفات بد و ناشايست كودك روستائي، به دليل . صفاي باطن برخوردار است

وگر نه در سرشت . وجود اختلاف پتانسيلي است كه فرهنگ روستائي با فرهنگ شهري دارد
. مهر و وفا و خلوص و پاكي، ساري و جاري است: كودك روستائي، ويژگي ها و صفاتي چون

كل حاكي از اين است كه مولانا در عين حال كه كودك روستائي را از بابت  و اين ابيات در
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نامردمي، محدوديت ذهني و امُيت، مظهر غريزه و نفس مي داند، معتقد است كه اين 
  .كودك، صفايي هم در باطن دارد

  :نتيجه گيري
. دتوجه به شهر و شهرگرايي در فرهنگ اسلامي و ايراني، ريشه اي عميق و مشخص دار

وي با تمام . مولانا جلال الدين در آثار خود روستا را مذمت كرده و شهر را ستوده است
گيري انديشه او به سوي شهر و شهرنشيني وجود رو به سوي شهر دارد و گرايش و سمت

اي بوده كه در آن گيري انديشه وي انعكاسي از شرايط و خصوصيات جامعهشكل. است
اثير محيط اجتماعي، نگرش منفي او نسبت به روستائيان و تحت ت. كرده استزندگي مي

مولوي در قالب حكايت هايي در مثنوي، فيه مافيه و . گيردحتي كودك روستائي، شكل مي
او در . در غزليات تاثير شهرنشيني را در توسعه ديدگاه و گسترش انديشه آدمي باز مي نمايد

جوامع خرد و بسته بر انديشه آدمي تحميل ها، تاثيري كه ها و تمثيلضمن اين حكايت
شهر در پيش مولوي از چنان حرمت و حشمتي برخوردار . كند را به بحث مي گذارد مي

است كه در تاويل عرفاني آن را تمثيلي از عالم غني و آباد الهي، عقل كلي و دل مي داند و 
لت مي سازد كه آن را در مقابل از ده در ذهن و ضمير خود چنان مفهومي بي قدر و بي منز

توان از آن چه گفته شد، مي. به نفس اماره، عالم محدود مادي و حسي همانند مي بيند
دريافت مولوي خود همان مرغ دورپروازي است كه عمق فكر و فرهنگ خود با همه جان و 

گيري انديشه او به سمت شهر و  دل و ديده، رو سوي شهر دارد و گرايش و سمت
اما همانطور كه اشاره شد، مقصود مولانا از اين مفاهيم، در ابعاد گسترده و . شهرنشيني است

  .عام آن نبوده، بلكه متأثر از واقعيت هاي آن زمان و روزگار خويش است
اگر مولانا در ظاهر، نسبت به روستا و زندگي در آن، عنايتي ندارند، به دليل مخالفت 

را مماثل فطرت و شهر را مناظر فرهنگ مي شان با روستا و روستائي نيست چون روستا 
داند و تنها براي آنكه بهتر بتواند به اصل فطري خود بازگردد، موقتا شهرنشيني را توصيه 
مي كند تا در شهر، آب خردمندي اش را بيشتر و بنيروتر كند و آن تاب و توان را فراهم 

. ا به سماعي مستدام درآوردشان رآورد كه آسياسنگ فطرت را بچرخاند و آسياي وجود الهي
توان عشق بازگشت به اصل فطرت و وفا كردن به عهد الست را هايش بسا كه ميدر سروده
  . بازيافت
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Abstract 
The study of village and villagers from the different angles: 

literal, cultural and religions, in Mulavi’s works has a great 
importance. It showsour ancestors point of view about the village 
and rural children.Mulavi was bornin Balkh. At that time, balkh 
was oneof the most glorins cities. Perhaps this is one of the reasns 
that Mulavi admires the urban life andhates the rural life in his 
works. He compares a rural child with carnality. In this article we 
have tried to find Mulavi’s point of view about this. 

 
Keywords: Child, Rural life, Rural culture, Divane- Kabir. 
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Abstract 
Basically, any artist reflects some part of ethnic memory of 

people in his time; this collective memory is composed of all the 
ups and downs of history, spiritual and beliefs of a nation and in a 
sense chain of failures, successes, loves, yearning, desires, pains, 
and in short all the spiritual impulses of a nation, is in the context of 
historical and social changes of time. For example: Ferdowsi 
embodies Iran's ethnic memory in the age of pre-Islamic history 
and Hafez embodies the collective memory of Iran in the Islamic 
period. It means that poems of these two great characters clarified a 
lot of internal and external manifestations of mental of Iranian 
nation in their heart. Then these two great poets include their 
cultural comprehensiveness. Hafez combined, Rumi's mystical 
Sonnets by Saadi romantic Sonnets, he entered humor into it which 
placed on top of his roguish Sonnets lyrical literature of Iran and 
happy world. 

Keywords: Hafez Shirazi, Cultural Comprehensiveness, Sonnet, 
Humor. 
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Abstract 
Naser Khosro, the famous fifth-century ode-teller, is an Iranian 

Shiite poet who loves Ahl al-Bayt (PBUH) and believes in fighting 
against the foes of The Prophet (PBUH), ignorance, oppression and 
hypocrisy. This eminent poet recalls Sayyed e Hemyari, the second-
century committed Shiite poet in the Arab literature. Since these 
two Iranian and Arab poets consider poetry not as an end but as a 
tool to express their beliefs and are known to compose poems of  
visage of Perfect Human. Naser Khosro’s poetry describes the 
characteristics of Perfect Human as reasoning, thinking, making 
aware, commitment, and tendency to science and religion. In the 
poetry of Sayyed e Hemyari, it is the visage of Imam Ali (PBUH) 
which reflects Perfect Human characteristics that include 
possessing grandeur and exclusive privileges, overtaking in faith, 
monotheism and religious practices, being confirmed by God, 
having Divine science, having religious knowledge and exemplary 
courage, and having a unique understanding of Quran. 

Keywords: Perfect Human, Naser Khosro, Sayyed e Hemyari. 
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Abstract 
Abu Saeid Aboalkhair is a mystic of Khorasan School that 

Theories and  thoughts in of This school are close to Eastern 
thoughts. Sepehri is one of the famous contemporary poets that 
many has been said about his poems, especially about his mystical 
thoughts. There are several views about his poems sush as:Iranian 
Islamic mystical principles, Hindi and Eastern mystical principles, 
or without any Mysticism. 

Selecting mystical terms and concepts in Sepehri’s poems is a 
suitable way to analyse his mysticism. In order to lighten the nature 
and quality of his Mysticism, we have selected term of Fana among 
so mony mystical terms and concepts in his poemsWe have to 
express and compare them with also tried Abo saeid Abolkheir 
terms, one of the greatest of muslim mystics.  

Keywords: Mysticism, Mystical terms, Fana, Muslim mystics, 
Sepehri, Abu Saied Abolkhany. 
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The study of Harut and Marut Myth in Masnavi 
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Faculty member of Persian Language and Literature, 
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Fariba Rashidi, Ph.D candidate 
 

Abstract: 
After the death of the holy prophet of Islam and the tendency of 

some scholars having books to Islam and Israelism,stories and 
legends of Ancient Greece and Jewish sources entered into the  
interpretations of Muslims and from there into the literary books; 
these myths included Harut and Marut myth. 

The look of Quran to this myth is different from the most 
interpretations;Quran’s view is that Harut and Marut have been sent 
to the earth for teaching magic to people and being protected 
against the sorcerers, but the interpretation texts have seen the 
entrance of these two angles as a response of the angles to humans.  

Rumi has used all the components of Masnavi story. In Masnavi 
literature, we are seen the diversity of understandings from Harut 
and Marut story. Maulana use of this story, whether in speech or in 
understanding, are wholly affected by existing stories, not the 
Quran. 

Keywords: Harut and Marut, Masnavi, Myth, Maulana.  
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Theology in Sufism and it's Reflection in kashfal-mahjub 
 

Hadi Edalatpoor 
Ph.D Candidate 

 
Abstract 
Theology as one of Islamic sciences has reflected among Sufis 

and in works of Sofia. Sofia need to theology for the mining 
situation among other factions, proving theirs sciences, stating 
philosophy of Islamic sentences and answering to doubts of 
adverse. Because answering to doubts of adverse and questions 
about philosophy and wisdom of sentences is one of assignments of 
Islamic theology. Hojviri explains debates and altercations of 
theology with other persons and factions of his era in his work, 
kashfal-mahjub. He uses of methods of theology for defending his 
concepts in these debuts. Also he names parts of work as beginning 
of state of speakers. And also he allocated parts for proving 
concepts of Sufis in way speakers. In this article, executive defines 
of theology that apply subjects about Sofia is stated and Sofia's 
reasons and goals for using theology and ways of this science in 
kashfal-mahjub have been explained. 

Keywords: Theology, Sufism, kashfal-Mahjub.  
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Abstract 
André Gide, famous French author in 20th  century,  has been 

inspired by Hafiz, for creating The Terrestrial Nutrients, his 
greatest work. The Nutrients,is an prominent work  for the 
Orientals and specially the Iranians. Because it is the most 
important book which shows the power of influence of  Persian 
Literature on occidental Literature. In this analytic – descriptive 
paper, efforts have been made to show this effect. The present  
research first  talks about Gide’s interest in Orient and Persian 
Literature and his way and degree of acquaintance with Hafiz’s 
Ghazaliat, then, it deals with the comparative study of common 
mystical concepts of Ghazaliat and The Nutrients. The Quranic 
hints, attention on divine love and attraction of the real mysticism, 
naturalism, belief in pantheism, thinking about death, love the 
beauties, attached to nothing, usage of similar mystical words, 
cognizance of God through the heart and the spiritual drunkenness 
are the common mystical concepts in Gide’s work and Hafiz 
Ghazaliat which have been studied in this paper. 

Keywords: Mystical Concepts, The Terrestrial Nutrients, 
Ghazaliat, Hafiz, Gide. 
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Abstract 

     Linguistic message from viewpoint of linguistic knowledge 
theorists in the field of sociology, consciously or unconsciously, 
contains a series of personal information in relation to social status, 
social perspective, culture and psychological conditions of speaker. 
Among the opinions expressed in this topic, Theory of Dialogic 
(=conversation) of Mikhail Bakhtin has a special place which can 
express diverse linguistic aspects of language and linguistic move 
by a scientific and plural approach. Among the heritage of Persian 
literature, Masnavi Ma’navi is one of contexts which although the 
factors of time and place play special role in its formation, but the 
breadth of concepts and special complexity of the content and also 
the form of this work makes it a meta-temporal work which can be 
analyzed from different perspectives. The story of Moses and the 
Shepherd in Masnavi, according to the structure, content and nature 
of its own is among the poems of Rumi that can be analyzed with a 
modern analysis, based on Bakhtin's Dialogic theory. 

Keywords: Masnavi Ma’navi, the story of Moses and the 
Shepherd, M. Bakhtin, Theory of Dialogic. 
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